
 

  صلح كل و وسعت مشرب در آيينة شعر سبك هندي
  1نرگس اسكوييدكتر 

  

 گـردد  اي يكرنـگ مـي   كه آب صاف بـا هــــر شيشـه    اسـت بـا عـالممشرب من صـلح كـل كـرده دل خوش
)صائب تبريزي(  

  :مقدمه
هاي متفاوت و متنوعي هستيم كه عموما ناشي از جريانـات   ايدئولوژيشاهد ظهور و بروز   هر سبك ادبيدر بطن 

بـدون در نظـر    مكتب ادبي و هنريتحليل هر . عصر با آن سبك ادبي است و تحولات مذهبي، سياسي و فرهنگيِ هم
اصـطلاحات هرمـونتيكيِ   يـا   هاي شمايلي و زبـاني  ، نشانهكه عموما در قالب نمادهافلسفي آن   - گرفتن اساس فكري
يـك  هايي از اين دسـت در ارتبـاط بـا     تحليلپر واضح است كه  البته شود، امري ناممكن است؛ و پربسامد متجليّ مي

ها و سيستم نگرشـي اسـتوار اسـت كـه در يـك       بر استثناها و اشارات استوار نيست بلكه بر مجموع ايده مكتب ادبي
  .شود شونده، ظاهر مي مدام تكرارو خصوصيتي ثابت به شكل سبك 

مثال عيني يكي از چنين ... سبك هندي و شعر شاعراني از اين مكتب، چون صائب، بيدل، طالب، فيضي و عوفي و
در آن نمـود  » سـعت مشـرب  و«و » صـلح كـل  «فلسفي، يعني  -برانگيزِ فكري مكاتب ادبي است كه دو اصطلاح تامل

هاي فكري اين مكتب ادبي بدون در نظر گرفتن واژگان  رساختبسيار دارد و پر واضح است كه تحليل و شناخت زي
اين شـاعران، در آثـار خـود، مكـررا از لـزوم      . خواهد بود» ناتمام مانده«هاي تكرار شوندة آن، كاري  پربسامد و نشانه

اي  انـد و عـلاوه بـر ايـن، بـه گونـه       بندي و رعايت اين دو مفهوم در سيرة عملي زندگي و منش خود سخن گفته پاي
كاري مفيد و كارآمد براي رسيدن به اهداف عـالي  چـون آرامـش،     تلويحي و ضمني به تبليغ اين انديشه به عنوان راه

هـاي پيرامـون    به بيان ديگر، آنگونه كه از طرز بيان و مثـال . اند فضيلت، درك حقيقت و تحقق جوامع آرماني پرداخته
خص است كه صلح كل و وسعت مشرب در انديشة اين شاعران،  آيد، مش اين دو اصطلاح در شعر اين شاعران بر مي

» جوامـع آرمـاني  «و » انسان آرماني«هايي براي ترقي و تعالي فردي و جمعي است كه در ساية آن ظهور و بروز  شيوه
  .نمايد امري ممكن مي

وسـعت  «و  »صـلح كـل  « سعي شده است كه دو مفهوم گسترده و چندبعدي موجود در اصـطلاحات اين مقاله در 
  :تبيين اين مساله در سه حوزه انجام يافته است. بررسي و تحليل گردد  »مشرب

  خاستگاه اصلي اين دو اصطلاح، علل پيدايش و اهداف آن؛ -
  ها و مكاتب فكري پيشين؛ در انديشه نظرية موجود در اين دو اصطلاحيابي  ريشه -
  .اخص مكتب پلوراليسمتطبيق اين دو اصطلاح با مكاتب فكري نوين و به طور  -

  :پيشينه و لزوم تحقيق
گرايي و پلوراليسم و نيز تبليغ به مصالحه و مسامحه با كل جهان بـراي   ها و آرايي مشابه كثرت پيش از اين انديشه

هايي در آثار ادباي بزرگ شعر فارسي  آل، دستماية تحقيقات و پژوهش دست يافتن به زندگاني فردي و اجتماعي ايده
 »بررسي تفكر مبتني بر صلح كل و آشتي جويي در انديشة مولـوي  «اي تحت عنوان  در مقاله سرامي. است بودهايراني 

گرايي در مكاتيب عرفاني و به شكل برجسـته عرفـان اسـلامي و     به تبيين و تحليل جامع و زيربنايي در مبحث كثرت
ديدگاه و پيامدهاي آرمـاني موعـود آن را در شـعر    ، اين نصراصفهاني؛ )1388سـرامي، (. آثار سترگ مولانا پرداخته است

گرايي ديني  وحدت اديان و كثرت«تطبيقي با نام   -اي پژوهشي حافظ شيرازي جسته و تفسير نموده است و در مقاله
  .پردازد به شرح باورمندي حافظ به اين نظرگاه مي »از نظر حافظ و ابن فارض
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سياري تابع سبك پيش از خود يعني سـبك عراقـي اسـت، بـه     شعر سبك هندي كه در روش و نگرش، تا حدود ب
بيني همچنان چونان معمايي حل ناشده بـاقي   انديشي از بسياري جهات فكري و جهان بندي و نازك دليل كثرت خيال

هاي زباني و نمادهاي شمايلي آن  مانده است و حل معضلات معنايي اين شعر، نيازمند رازگشايي گام به گام از نشانه
اين مساله بر لزوم تحقيق هر چه بيشتر و بازنگري در اصطلاحات هرمنوتيكي پربسامد چون وسعت مشرب و . تاس

  .كند صلح كل دلالت مي

  :اصلي دو اصطلاح صلح كل و وسعت مشربو انديشة خاستگاه 
گوركـاني  ه اكبر شا با اهداف ديني ـ الهي اصلي شعار وسعت مشرب و صلح كل،  ةنبايد از نظر دور داشت كه ايد

، از محـيط  موسوم بـه شـاعران سـبك هنـدي     مند آن توسط شاعران هدف آگاهانه و تبليغِ اين نگرشِ. خواني دارد هم
 .تاثير كمي نگرفتـه اسـت  دوران فرمانروايي وي، هاي اكبرشاه و فضاي معنوي ـ ايدئولوژيك   فعاليتو نيز هندوستان 

گـوي   بيات در دربار صفويه، آغوش حمايتش را بر شـاعران پارسـي  رونقيِ شعر و اد همان اكبرشاهي كه در دوران كم
مكتبـي   گويي هندي و نتيجتا پيدايش گشوده بود و از همين راه موجب توسعه و نيز تلفيق شيوة شعر فارسي و نازك

  .شناسيم يا سبك اصفهاني ميسبك هندي شد كه امروز به نام 
 ةاي در ايجاد آرامـش در شـبه قـار    و با اقتدار خود، سهم عمده اكبر شاه اهل تساهل بود و طي فرمانروايي طولاني
صـلح و نـرمش   بين اديان مختلف رايج در هند  كرد اكبر سعي. هند و شكوفايي امپراتوري گوركانيان به عهده داشت

اي از اديـان هندويسـم، اسـلام، سـيك،      ابداع كرد كه آميـزه  »دين الهي«او همچنين دين جديدي به نام . برقرار نمايد
دوران فرمانروايي او و فرزندانش، تنها حكومـت اسـلامي ثبـت    . رفت مسيحيت، كارواكا و حتي زرتشتي به شمار مي

  .اتباع غير مسلمان حقوقي برابر با مسلمانان داشتند ،شده در تاريخ است كه بدون فشار خارجي
او . انـد  حيوانـات يـاد كـرده    ةان معمار، صنعتگر، اسلحه ساز، مهنـدس، مختـرع و تربيـت كننـد    به عنو اكبرشاه،از 

؛ اكبرنامه شرح زندگي اكبرشـاه  ها اكبرنامه است ترين آن همچنين به گردآوري و تاليف آثار ادبي همت گمارد كه مهم
. اسـت  مبـارك وزيـر او نوشـته شـده     به زبان فارسي كه زبان درباري گوركانيان هند بود و توسط ابوالفضل ابناست 

كتاب ديگري به دستور اكبر تـاليف كـرد كـه بـه عـين اكبـري        ،شد ه جواهر در بار خوانده ميابوالفضل كه يكي از نُ
  .مشهور است

جديـد را   -دين الهـي  –اين دين يا فرقه  داكبر شاه تحت تأثير شيخ مبارك و فرزندش ابوالفضل قرار گرفت و بنيا
كشـتن   ،كـرد  الهي نفس پرستي، شهوت، اختلاس، نيرنگ، افترا، ستم، ارعاب و غـرور را نهـي مـي    دين. بنيان گذاشت

شمرد و آزادگي، بردباري، پرهيز واجتنـاب از دلبسـتگي شـديد بـه ماديـات، تقـوا، ايثـار،         حيوانات را عملي قبيح مي
نوزده عضو داشت كه يكي از آنها هنـدو   اين فرقه ؛دورانديشي، نجابت و ملاطفت را از اصول كار خود قرار داده بود

هاي موجود زمان بود در حقيقت اين روش به نـص آسـماني اعتقـاد نداشـت و      دين الهي روشي تلفيقي از آيين. بود
حتي خود اكبر نيز آن  در طي گذشت زمان نيز از يادها رفت و. رفت شمار ميه فكري ب -بيشتر يك سرگرمي روحي

ر واقع بيشتر همانند يك عقيـده شخصـي عمـل كـرد و كمـي پـس از درگذشـت وي و        اين دين د. را فراموش كرد
   .همسرش به كلي محو شد

وسـعت  «در تذكرة نصرآبادي كه يكي از بهترين منابع تحقيق در مورد تاريخ ادبيات عصـر صـفويه اسـت، كلمـة     
بارها در مقام معرفي مرام و مسلك شاعران اين عهد و به ويژه شاعراني كه با دربـار گوركـاني    »صلح كل«و  »مشرب

و اين منبع بهترين ماخذ جستجو در باب شـاعراني از سـبك هنـدي اسـت كـه      . اند، به كار رفته است در ارتباط بوده
هاي زبـاني مربـوط بـه ايـن      نشانهاند و  از خود نشان داده -هر چند فقط در حد مراعات رسوم شعري–هايي  گرايش

ويكـي پـديا و   : هـاي اينترنتـي   و پايگاه 1317:نصرآبادي: براي اطلاعات بيشتر در اين زمينه رك(. اند عقيده را در شعر خود گنجانده
  .)تبيان و راسخون
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  :در تطابق با وسعت مشرب و صلح كل 1هاي برجستة انديشة پلوراليسم ديني سرفصل
مفهوم وسعت مشرب و صلح كل، قبل از هـر چيـز،   چنان كه در خلال بيان عقايد دين الهي اكبرشاهي اشاره شد، 

گيـرد و بـه    تر بگوييم طبقـاتي را در نظـر مـي    عدم توجه به هرگونه فرقة ديني، مذهبي، قومي و اجتماعي و اگر دقيق
بـه بيـان ديگـر،    . كنـد  دن اين اختلافها را القا مياهميت شمر همين سبب ضمن توصيه به معاشرت با همة انسانها، بي
چنـين مفهـوم   . گيرد شود، بلكه كل مناسبات انساني را در برمي صلح كل تنها به مناسبات ديني و يا قومي محدود نمي

  .دهد دوستي و صلح و صفاي بشري را نويد مي اي بر مبناي نوع آرمانگرايانه، مدينة فاضله
گرايي در تطابق كامل است كه در ادامه به بررسي  با ايدئولوژي پولاريستي يا تكثراز چنين منظري، اين بينش 

   :ترين اركان آن خواهيم پرداخت مهم
به معناي گـرايش اسـت، لـذا ايـن واژه در      (ism) به معناي جمع و  (plural) برگرفته از دو كلمه 2واژه پلوراليسم

اليسم در اصطلاح به معناي گرايش به اصول متعدد و در مقابل پلور. لغت به معناي جمع گرايي و كثرت گرايي است
(monism)  ني و قيـاس ناپـذيري   پلوراليسم يعني تكثر و تنوع را به رسميت شناختن و به تباين فـرو ناكاسـت  « .است

داشتن،  هاي آدميان فتوي دادن و از عالم انساني، تصوير يك گلستان پر عطر ورنگ ها، زبانها و تجربه ها، دين فرهنگ
يكي در حـوزة ديـن و فرهنـگ و    : در دو حوزة مهم مطرح مي شود به شكل كنوني آن متعلق به عصر جديد است و

   )1377سروش، (» .ديگري در حوزة جامعه
گرايي ديني، عبارت است از قبول و پذيرش اين ديدگاه كه تحويل و تبديل وجـود انسـاني از    پلوراليسم يا كثرت«

به طريق گوناگون در درون همة سنتهاي دينـي بـزرگ عـالم صـورت     ) محوري حقيقت(حالت خود محوري به خدا 
ارد، بلكه راههاي متعدد و متكثريّ در ايـن  به عبارت ديگر، تنها يك راه و شيوة نجات و رستگاري وجود ند. گيرد مي

بدين ترتيب، از طريق شبكة رو به گسترشـي از گفتگـوي بـين اديـان و تـاثير و      ) 69:  1378هيك،(» .زمينه وجود دارند
چنـين  «. توان به خواست متقابل شـركت در تجربيـات و بصـيرتها دسـت يافـت      تاثرات متقابل بين جوامع ديني، مي

گيرد هـر چنـد كـه گـاهي نيـز تغييـر        هدف تبديل ديگران به اعتقاد ديني خود انسان صورت نميخواست متقابلي با 
پيوندنـد و بلكـه هـدف اصـلي از آن غنـاي بيشـتر متقابـل و         هايي در مقياس فردي، در همة جهات به وقوع مي دين

  ) 84همان، (» .همكاري مشترك در برابر مسايل حياتي بقاي انسان است
پلوراليسم ديني نقش كليدي مشرب و  هايي چون وسعت انديشهگيري ترين اصل كه در شكل بناييترين و زير  مهم
توان كلا  از حقيقت بهره دارند و هيچ ديني را نمي ههمة اديان به يك اندازطبق اين اصل، . است »اصل واقعيت«دارد، 

ن جلوه خداوند هستند و هدايت خداوند نيـز  نفي كرد و به كلي كنار گذاشت و يا انكار كرد؛ همة انسانها و همة اديا
شـود، بلكـه    واقعيت مطلق در ذات خويش تجربه نمي«به يك انداره در ميان اديان و پيروان ايشان تقسيم شده است؛ 

ها و صور ذهني يا مفاهيم غير شخصـي كـه در مواجهـه بـين آن حقيقـت و الگوهـاي        بر حسب انواع و اقسام انگاره
اصل و حقيقـت اديـان هـم يـك      )84، ص همان(. آيد اند، به تجربه در مي بشري به وجود آمده مختلف شعور و آگاهي

  .شود هاي مختلف به آن نگاه مي گوهر بيش نيست كه از منظر و دريچه
يكـي از محورهـاي    »واقعيت آنگونه كه در تجربة آدمي قرار مـي گيـرد  «و  »واقعيت آنگونه كه هست«تمايز بين «

گرايان معتقـد بـود انسـان مقيـاس     نسبي  پروتاگوراس از نخستين«. نظر متفكران ديني بوده استاصلي مورد بحث و 
به نظر گرگياس نيز اولاً هـيچ  . همه چيز است، مقياس هستي چيزهايي كه هست و مقياس نيستي چيزهايي كه نيست

ثاً حتي اگر واقعيت، شناختني باشـد  واقعيتي وجود ندارد، ثانياً اگر هم واقعيتي موجود باشد قابل شناخت نيست و ثال
  )106 -112 : 1368كاپلستون،( ».اين شناسايي قابل انتقال به ديگران نيست

اعم از الهي يا غيرالهي تنها از طريق تاثير و فايدة آنها در باب ) حقيقت(اين ادراكات و تصورات متعدد از واقعيت 
                                                            

١ Religious Pluralism 

٢ pluralism 
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هـاي بـزرگ دينـي جهـان در      تري معتبر جا باز كنند؛ همة سنّتوانند براي خود به عنوان امو است كه مي »رستگاري«
اند كه قلمروهايي هستند كه در پهنة آنها، افراد قادرند در مسير تبديل و تحول روحـي خـويش از    حقيقت ثابت كرده

محوري پيشرفت نمايند و از آنجايي كه حقيقت مطلق را در انواري چنـين گونـاگون   ) خدا(محوري به حقيقت  خود
از اين رو، انسان با توجـه  «باشد؛  گيري كنيم كه هر كدام از آنان مستقلا معتبر مي طور نتيجه سازند، بايد اين ر ميآشكا

و ) واقعيـت (ها يا ابعـاد حقيقـت    هاي ديني غير از دين خاص خود ممكن است از ساير جنبه و عنايت به ساير سنت
» .شـوند، بـاخبر شـود    هاي ديگر بازتاب نسبت به آن، كه عملا از ناحية سنت ديني خود وي به دست داده نمـي  شيوه

  )   84: 1378هيك،(
: اشيم چنين پلوراليسمي را به زبان فلسفي بيان كنـيم، بـدين صـورت خواهـد بـود كـه بگـوييم       چنانچه خواسته ب

هـاي فرهنگـيِ انسـان بـودن، حـاوي ادراكـات و پنـدارها يـا          ايمانهاي ديني بزرگ عالم، از درون انواع عمدة شـيوه «
ت مطلـق يـا وجـود غـايي     هايي متفـاوت، نسـبت بـه حقيق ـ    العمل تصوراتي گوناگون و متناظر با آن نيز داراي عكس

هاي ديني، تبديل و تحويل وجود انسانها از حالت خود محوري  باشند و نيز اين كه در داخل هر يك از اين سنت مي
توانـد بيـان    گيرد و اين صورت گرفتن، تا جايي كه مشاهدة بشري مـي  محوري به طور آشكار صورت مي  به حقيقت

  ) 73ن، هما(» .باشد كند تا حدود زيادي مشابه مي
؛ ايـن  اسـت  »وحـدت گـوهري اديـان   «يكي از مهمترين تفاسيري كه از پلوراليسم ديني شده است، مبتي بر فرض 

توان گوهر دين يا متعلق تجربـة دينـي را امـري     شناختي پلوراليسم ديني است، به بيان ديگر مي مبناي معرفت ،تفسير
ز نسبت ميان اديان مختلف در سنتهاي ديني گذشته و نزد واحد و مشترك در ميان اديان مختلف دانست؛ اين تفسير ا

ن همين سابقه نبوده است؛ در واقع تمثيل فيل و شهر كوران در آثار حكيمان مسلمان متضم عارفان و بزرگان اديان بي
ند در اين تمثيل مردمان شهر كوران كه هرگز تصوري از فيل نداشتند با لمس كردن بدن فيـل كوشـيد  . پيام بوده است

كساني كه پاي فيل را لمـس كـرده بودنـد آن را سـتون پنداشـتند و      . تا در ذهن خود تصوري از آن موجود پيدا كنند
ات از آن واقعيـت  تمام ايـن مـدعي  . كساني كه خرطوم آن را لمس كرده بودند، آن را ناودان پنداشتند و قس علي هذا

توانـد داوري   در شهر كـوران هـيچ كـس نمـي    . ر آن واقعيت نبوداي داشتند، اما هيچ يك دقيقا منطبق ب بهره  في نفسه
نهايي كند و يك تصور يا نظرگاه خاص را بر نظرگاههاي ديگر برتري بخشد، زيرا هيچ نظرگاه برتري وجـود نـدارد   
كه بر كل واقعيت اشراف داشته باشد؛ بنابراين اگر فرض وحدت جوهري اديان را بـا ايـن مبنـاي معرفـت شـناختي      

  )3نراقي،(. اليسم ديني خواهيم رسيدكنيم لاجرم به پلور همراه
هاي ديني متفاوت، تفسـيري عينـي و    در سنت 1تجربة دينياند تا با مقايسة تطبيقي  پژوهان كوشيده اي از دين پاره«

هـا   اي مشـترك در ميـان آن تجربـه    دهند و در بارة وجود يا عدم وجود هسـته ها به دست  ناسانه از آن تجربهپديدارش
هـاي   بـارة تجربـه  ي مختلـف در هاي دين هايي كه عارفان از سنت پژوهان، گزارش داوري كنند؛ به اعتقاد اين قبيل دين

اسـت و  ) فارغ از هرگونه تعبير و تفسير(آن تجربه  ييك جز اصل: اند، دو جز اساسي دارد عرفاني خود به دست داده
  )2همان،(» .اند الب آن فهم و بيان كردهجزء ديگر تعبير و تفسيري است كه آن تجربه را در ق

 انتقـال  غيرقابـل  و شخصـي  و دايمـي  و پويـا  و زنده البته كه الوهيت، مقام از واسطه بي آگاهي يعني ديني، تجربة
 تجربة دليل، همين به. داد انتقال ديگري به را آن توان نمي ثالثاً و است شخصي ثانياً است، هميشگي اولاً يعني،. است
 متفـاوت  توانـد  مي افراد ديگر تجربه با است جاري عرضاً و طولاً او زندگي تمام در كه، اين بر علاوه كس، هر ديني
 يـا  تعلـيم  ديگـري  فرد به را آن توان نمي پس اوست رواني و ذهني وضعيت از متأثرّ كس، هر تجربة چون ولي باشد
 انديشـه  و تعقـّل  بـا  ارتبـاطي  كـه  است شخصي و دروني دريافتي ديني، تجربة از حاصل ايمانِ نتيجه، در. كرد تلقين
 را حقيقـت  انسان كه گفت توان مي: گويد مي هيك. آيد نمي آدمي تجربه در نيز نفسه في واقعيت كه، اين ضمن. ندارد
 خـارجي،  واقعيت از اطلاعاتي دادن درون با يعني. كند مي تجربه را دنيا كانت، نظر به كه روشي به ولي كند مي تجربه

                                                            
١  - Religious Experience 
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 بـه  معنـادار  پديداري تجربه، عنوان به آگاهي ترتيب، بدين و كند مي تفسير خودش مقولاتي شاكله حسب بر ذهن كه
  .آيد مي وجود

بـاور آوردن بـه هـر اصـل     «: داننـد  مينيز  باوري علاج ياس و هيچمعتقدان به مكتب پلوراليسم ديني، اين شيوه را 
اما بنياد و شرط هستي همة موجودات است، علاج نيهيليسم بـا كشـت   بنياديني ولو وجودي كه خود موجود نيست، 

بذر ايدئولوژي است، بذري كه هر چند خود ايدئولوژي يا ايـدئولوژيك نباشـد، امـا بنيـاد و شـرط تحقـق هرگونـه        
وضـعيتي   ، دينداري مفهوم يامتالّهاناز ديدگاه « )72: 1383عبدالكريمي،( ».اي است كه ممكن است تحقق يابد ايدئولوژي

در برابر نيهيليسم است، يعني اگر نيهيليست نباشي دينداري و نيهيليست نبودن در اينجا دقيقا به معناي مايوس نبودن 
   )80همان، (» .است؛ از اين رهگذر، زيستن با هر سطحي از اميد، حد فاصل دينداري و نيهيليسم است

تبليـغ  -: بندي نمود دسته چند اصلتوان در  ي ديني را ميگراي بنابر آنچه گذشت، مهمترين اهداف باورمندان كثرت
   گرايي؛ گرايي و طبيعت اوري بر پوچب براي دين و رجحان دادن دين

بـه  راهـاي عملـي بـراي رسـيدن      ،اذعان به قابل احترام بودن اديان و مكاتب و پذيرش اين نكته كه تمام اديـان  -
   رستگاري هستند؛

نوعدوستي و احترام به انسانيت، مبارزة با نژادپرستي و سعي در احيـاي حقـوق و   دعوت تمام انسانها به عشق،  -
   مة انسانها در هر مكان و هر مسلك؛حقانيت و كرامت ه

  .ها در ساية صلح كلداشتن جهاني آبادتر همراه با آزادي و رفاه براي تمامي انسان -
  :شود و مكاتب فكري و نظري مختلف بيان مي در ادامة مبحث، تاريخچة مختصري از چنين نگرشي را در اديان

 :گرايي ديني نظريه كثرتتاريخي  ةزمين
اين . اين بحث در جهان غرب كمتر از نيم قرن است كه به صورت مستقل در حوزه فلسفه دين مطرح شده است 

ايـن انديشـه    تـوان پايـه گـذار    مطرح شده است ، او را مي 1جان هيكبحث براي نخستين بار به طور جدي در آثار 
كه نجات به كليسا منحصر است مبني بر اين هاي كليسا است  العملي در برابر آموزهمباحث جان هيك عكس. دانست

رود مگر به وسيله كليساي كاتوليك، جان هيك معتقد است كه در ميان پيروان اديان ديگـر   و هيچ كس به بهشت نمي
    .انداهل نجات  ان اديان گوناگونهاي پاك وجود دارد و بايد گفت همه پيروانسان
. گـردد  گرايي در چارچوب گفتمان فلسفي، به يونان باستان باز مـي  تاريخچة مقابله نمودن يگانه انگاري و كثرت -

و  3امپـدوكلس كرد در حاليكـه   ناپذير و ازلي را مسلم فرض مي وجود يك هستي واحد ذاتي و بخش2پارمنديس
ها در جهان، هويـت   پنداشتند كه عناصر مختلف و نوع بر عكس چنين مي 4دموكرتيوسباوران متاخرتر مانند  ذره

گرا همچنين احسـاس نـوين پويـايي و ضـرورت      اين فيلسوفان متقدم كثرت. گوهرين خاص خودشان را دارند
ادنـد؛ از  د انگـاري، قـرار مـي    پراكندند و آن را در برابر احساس نوعا ايستاي يگانه انجام دگرگوني تصادفي را مي

اي پيـدا   زمانهاي قديم تا كنون جنگ ميان وحدت و كثرت بارها تكرار شده و در هر عصر و نسلي شـكل تـازه  
  )50: 1381مك لنان، (. كرده است

انگارانه را در حـوزة هـر يـك از اديـان      هايي از بينش ديني ناظر به سلوك تعددانگارانه يا شمول توانيم نمونه ما مي
  :اي نيست گو اينكه غلبة اصلي با چنين انديشهجهاني پيدا كنيم، 

تجسد پيدا كرد، هم نـور بـور   ) ع(مثلا در عهد جديد نوشته شده است كه لوگوس كه به صورت عيسي مسيح  -
  )19، آية 1انجيل يوحنا، باب (بود و هم روشنگر هر انسان 

                                                            
1-J.Hick 
2-Parmenides 
3-Empedocles 
4-Democritus 
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 ـ: گويد  در بهاگاواديگتاي هندويي واپسين خدا مي - ه مـن تقـرب جوينـد، بـاز هـم آنـان را       انسانها هرگونه كه ب
  )11باب چهارم، آية (. پذيرم، چه از هر سو، هر راهي كه برگزينند راه من است مي

  كند،  خود را براي رستگاري همة موجودات فدا مي) روشندل بوداوار(و در نحلة ماهاياناي آيين بودا، بودياتوا 
فبشـر  « :سـوره زمـر   18 آيـه به طـور مثـال   . اين رويكرد كاملاٌ پذيرفته شده است قرآندر برخي از آيات كتاب  -

مشـرق و مغـرب از آن   «: خـوانيم  سورة بقره مي 115و همچنين آية » عبادالذين يستمعون اقول و يتعبون احسنه
  » .و داناستخدا گشايشگر . پس به هر جاي رو كنيد همانجا رو به خداست. خداست

گرايـي دينـي    هاي عرفاني، به ويژه عرفان اسلامي يكي از مهمترين منابع و مĤخذ طرح و ارائة نظرية كثـرت  آيين-
جنبـة عرفـاني اسـلام    : گويد مي »پلوراليسم ديني، راه هاي آسمان«عدنان اصلان، مؤلف كتاب شوند؛  شمرده مي

هيك معتقد است كه عارفـان   ،علاوه بر اين. ن بوده استتر از هر يك از جوانب ديگر اين ديبراي هيك جذاب
گرايي را در اسـلام تبليـغ    نوعي كثرت الدين بلخي مولانا جلالمسلمان، به خصوص عارفاني مانند ابن عربي و 

پس مبادا بـه عقيـدة مخصوصـي    «: نويسدابن عربي مي. گرايي به روايت اوست اند كه كاملاً شبيه به كثرتكرده
بلكه علم به واقـع  . شود مقيد شوي و به ماسواي آن كفر بورزي و روگردان باشي كه خير كثيري از تو فوت مي

تـر و   زيرا خداوند تبارك و تعالي وسـيع . پس همچون هيولا قابل همة صور معتقدات باش. رود از دست تو مي
و ) 115:بقره() فاينما تولوا فثَم وجه االله: (چنانكه خود فرمود. او را محصور كند اي تر از اين است كه عقيده عظيم

ترجمه از ممـد الهمـم در شـرح    (» .جايي را از جايي جدا نكرد و وجه االله را يادآور شد و وجه شيء حقيقت اوست
  ) 280فصوص الحكم، ص

  : نويسد الحكم خود مي همو در فصوص
ت هر جهتي است و نيست مگر اعتقادات و همه مصيبند و هر مصيبي مـأجور  اينيپس روشن شد كه خداوند در «

است و هر مأجوري سعيد است و هر سعيدي در نزد خداي خود مرضي اسـت و اگـر در دار آخـرت مـدتي شـقي      
حقند و شدند، آن چنان است كه اهل عنايت در دار دنيا مريض مي شوند و رنج مي بينند با اينكه علم داريم آنها اهل 

خـواه مشـروع   (عارف مكمل كسي است كه هر معبود را «: فصوص الحكم مي گويد  و در فص هاروني از» .سعيدند
  )281فصوص الحكم،( ».مجلاي حق مي بيند كه حق در آن مجلي پرستش مي شود) باشد و خواه غير مشروع

گوينـد كـه هـر     به سوي سعادت است، ميمتصوفه با تأكيد بر اين نكته كه هدف كلي پيامبران الهي، هدايت مردم 
) راه مسـتقيم (چند كه هر يك از پيامبران در ابلاغ رسالت خود، شيوة خاص خود را دارند، اما در واقع همه يـك راه  

  :به قول مولوي ؛را پيش پاي بشريت نهاده اند
ــ ــر نب ـــي را مسلكيســته ــر ول  ي و ه

  

  
 يكيسـت  ليك تا حـق مـي بـرد جملـه      

  

)3091،ب1مثنوي،دفتر (  

انگارانه، قايل به اين هستند كه وحي يا اشراقِ خاص دين آنان، برتر و به هنجارتر است  هاي شمول چنين برداشت
و امتياز ديني كمتـري دارنـد،    اند ها به دنيا آمده و پرورش يافته ولي بر طبق تساهل ديني، كساني را كه در ساير سنت

  )33: 1381جان هيك، (. كنند محكوم نمي
  : مولوي شاعر عارف مسلمان دربارة سنتهاي ديني مختلف چنين سروده است

ــود ــز وج ــت اي مغ ـــرگاه اس  از نظ
  

 ن و گبــــر و يهــــوداخــــتلاف مــــوم  
  

)1258مثنوي، دفتر سوم،بيت (  
اسپينوزا كـه بـه يـك وجـود نامتنـاهي و از نظـر        »همه وجود بيني«در قرن هفدهم ميلادي، در پاسخ به نگرش  -

، لايبنيتز خطوط  -شدند كه در چارچوب آن خدا و طبيعت يكي قلمداد مي -منطقي واجب، در هستي قائل بود، 
  )51: 1381مك لنان، ( .گرايانه را ترسيم كرد يك نگرش فلسفي بسيار بديع كثرت
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بـود، در جامعـة    گرايانه را تجربه كـرده   يشتر يك طغيان كثرتكه اندكي پ 1برتراند راسل ميلادي  1907در سال  -
جنبـة اثبـاتي ايـن ديـدگاه راسـل بـه       . انگارانة حقيقت به راه انداخت ارسطويي لندن، جدلي را عليه نظرية يگانه

  )53همان، (. مشهور شد »باوري منطقي ذره«
هـاي   از ديـدگاه -هـاي مـذكور    رشهـاي شـاعران سـبك هنـدي را كـه در تطـابق بـا نگ ـ        در ادامة سخن، ديدگاه

است و در كلام اين شاعران اغلب در هيات دو نماد اصلي وسعت مشرب و صلح كل و عباراتي نظيـر   -گرايي كثرت
  : نماييم مشرب و نظاير آن مطرح شده است، بررسي مي صلح، مشرب، مشرب وسيع، وسيع

  :هنديمطرح در آيينة شعر سبك گرايي  منطبق با انديشة كثرتمفاهيم 
  : اصل واقعيت-1 

  

 ه و زنــار را بــا يكــدگرصــلح دادن ســبح
  

 رشتة سر در گم توفيـق پيـدا كـردن اسـت      
  

)537، 2صائب،ج(  
  

توانـد بـه آسـاني بـه يقـين       دستيابي به شناخت درست از جهان و انسان آسان نيست، به بيان ديگر هيچ كس نمي
يقين مبتني بر معرفت و آگـاهي كمتـرين و   . دست يابد و معماي انسان و جهان را به سر پنجة فكر و انديشه باز كند

انگاري دست كم با دو مبحـث   يگانه -گرايي ي كثرتروياروي«ترين نعمتي است كه به انسانها عطا شده است؛  ديرياب
گرايـي و   يابـد؛ نخسـتين مناقشـه پيرامـون واقـع      فلسفي مناقشه برانگيز ديگـري كـه مربـوط بـه همنـد، تـداخل مـي       

اكنـون بـه ويـژه در    . شـود  گرايـي مربـوط مـي    گرايي و عيني گرايي است و دومي به مسالة بغرنج تقابل نسبي ضدواقع
گرايي و  شناختي مطلقا بر نسبي گرايي روش شود كه كثرت رنيستي، اين فرض مشترك مشاهده ميهاي پست مد نوشته

فهمنـد؛   گرايي، هر دو دلالت دارد، زيرا واقعيت را به عنوان امري ساخته شده به طريـق گفتمـاني مـي    ضديت با واقع
ايـن اصـطلاحات و آراء را امـوري    شود كه مجموعـة   گذشته از اين، گرايشي در نظرية اجتماعي انتقادي مشاهده مي

  ) 137: 1381لنان،  مك(» .داند جالب توجه و مترقيّ مي
  

 ــ  ــت م ــت هس ــك حقيق ــري  ا را در نظ
  

 ايق وانگــــرايــــن حقيقــــت در حقــــ  
  

)113ولي، ديوان، االله نعمت شاه(  
  

اسرار جهان و انسان به آساني قابل وصول نيستند و پذيرش اين امر از جانب همة مكاتب و بازنگري در امر محق 
  بودن آيين و باور خود و بر خلاف بودن سايرين، خود راهي است به صلح كل و تسامح؛ 

  

 ز كارگـــاه ازل كيســـت وا رســـد؟بـــر رمـــ
  

ــي    ــود نم ــا خ  ــ م ــيم مگ ــد رس ــا رس ــز م  ر عج
  

)808بيدل، ديوان،(  
 بيدل از اسرار عشق هـيچ كـس آگـاه نيسـت

  

 گـــاه گذشــتن گذشــت، وقــت رســيدن رســيد   
  

 )354، ديوان، بيدل(

  :وحدت جوهري اديان-2
ــاد و دو ملــت ــاه نيســتروي هفت  جــز در آن درگ

  
ــالمي  ــتهع ــت   سرگش ــراه نيس ــيچكس گم ــد و ه  ان

  

 )655، 2صائب،ج(
اي از هـدايت و   مفهـوم كـه هـر يـك از مكاتـب، بهـره       احترام به مذاهب و مكاتب فكري ديگـر و پـذيرش ايـن   

هـاي   هاي مهـم مطـرح شـده در انديشـه     شوند، يكي از ايده روشنگري در خود دارند، و به حقيقت واحدي منجر مي
  :گرايانه است كثرت

                                                            
1-Bertrand Russell 
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هـا و مـورد سـوال قـرار دادن برخـي       گرايـي بـه توانـايي آن در توصـيف ويژگـي      نفوذ و تـاثير هـر نـوع كثـرت    
، يك عارضه يا مجموعة »عام«گرايي يك مفهوم  به اين معنا كثرت. انگارانة متداول بستگي دارد هاي يگانه شيكي راست

هـاي   هـاي ضـمني و اشـاره    بنـابراين دلالـت  . شود فكري، نه يك الگوي فكري ثابت يا سنت بخصوص محسوب مي
  )174: 1381لنان،  كم(. گرايي با توجه به شرايط زماني و قلمرو فكري متفاوت است مشخص كثرت

  

ــتم ــن ندانسـ ــر و مـ ــن فكـ ــر در ايـ ــت عمـ  گذشـ
  

ــر دو را نظ ـــچــو ه ــار رحمــت اوســت ـ ــر به  ري ب
  

كــه جــرم كفــر كــدام و ثــواب ايمــان چيســت؟ بــه هــم   
ــ ــلمان چيســــــت؟  ـنــــ  زاع دل كــــــافر و مســــ

  

 چندر بهاوني
 رويــي وامكــن لــب بــيش از ايــن پــيش هــر ناشســته

  

 صـائب بـيش از ايــــن    و بتخانه يكسـان اسـت   كعبه
  

ــروي  ــود مبـ ـآب ــيش از ايــن   خ ــب ب ــرض مطل  ر در ع
  

 ايـن ن مگـو بـا اهـل مشـرب بـيش از      ـــحرف كفر و دي
  

 )2996، 6صائب،ج(
ــت؟ ـــريد كجاسـ ــين ببـ ــر و كـ ــه ز مهـ  آن دل كـ

  

ــ و  ه ز آغــــاز و ز انجــــام وجــــودآن كــــس كــ
  

ـــ  ــده كـ ــد وآن دي ــي دي ــن يك ــر و دي ــت؟ ه كف  كجاس
  

 ـ  ــ ــد و جـــ ــارغ شـ ــين فـ ــت؟ ز يقـ ــد كجاسـ  نورزيـ
  

)بابا افضل كاشاني(  
  :مشرب شاعران سبك هندي با همة مذاهب در وحدت و صلح است

  

 ـ ــ ــرب ب ــت مش ــيام ــذهب يك ــه م ــا هم ــان او    ود ب ــاكي دامـ ــت پـ ــذهب جداسـ ــه مـ  در همـ
)1282بيدل،(

  

 تشـويش وهـمازكـرديم و آسـوديم كشـي مي
 

 نشسـت  رعة مشـرب ــ ـگرَد چندين مـذهب از يـك ج  
 

)321بيدل،(
  

 روشـن را  آب بـرآرد  بـه رنـگ خـود    كه هرظرفـي  ود داننـد هـر قـوميــ ـمرا از صافي مشـرب ز خ 
)1،367صائب، ج(

  

آور صـلح و   دارد و پيـام  نظري و جمود و ناسازگاري بـا جهـان بـاز مـي     اين مشرب آدمي را از افتادن در قيد تنگ
  :سازش در جهان و بين اديان است

ــدرِ مشــرب زن و  ــذاهب بگـــريزاز قيـــــ  ـد م
  

 اســت عافيــت نيســت در آن بــزم كــه ســازش جنــگ 
  

 )351بيدل،(   
 ـ     شود  دانگر اهـل مـذهب را خبـر از مشـرب رن

  

 هـا هـا، بيامـــــوزند مشـرب   بگردانند مـذهب  
 

 )98هلالي جغتايي،(   

  :انگاري غايت -3
ها؛ همة اديان اگـر از  ظواهر متضاد و متناقض آنآنچه در حوزة دين و دينداري مهم است، هدف اديان است و نه 

دهند كـه   هاي متناقض و متضادي را در قياس با يكديگر شكل مي ها نگريسته شود، مجموعهنظر شكل ظاهري به آن
وجه با هم جمع نگردند ولي اگر به غايت و هدف تمامي ايـن اديـان عمـده و بـزرگ جهـاني      در ظاهر شايد به هيچ

خورد كه اين هدف عبارت است از خروج از خودمحـوري و   في مشابه در تمامي آنان به چشم مينگريسته شود، هد
محوري؛ هدف بيشتر اين اديان بزرگ جهاني به غير از معنا بخشـيدن و ارزش دادن بـه زنـدگي در     وصول به حقيقت

كنـد و اگرچـه در    مي مفهوم عام، در مفهوم خاص همان وصول به حقيقت است كه در هر ديني با نامي خاص جلوه
  : ظاهر اسامي گوناگون است، ولي هدف و غايت يكسان است

  

ــود ــان نش ــق نگاه ــانع تحقي ــن م ــر و دي  كف
  

ــا دارد       ــه دري ــذرد راه ب ــو گ ــر س ــيل ه  س
  

 )790بيدل، (
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  :وسعت مشرب -4
  

ــته ــاق گشـ ــيع در آفـ  اماز مشـــرب وسـ
  

ــم    ــر ه ــا مه ــم  ب ــبح ه ــا ص ــه و ب ــار پيال  خم
  

 )2194، 5صائب،ج(
  

هاي مختلف فكري جهان ذكر شد، اكنون  گرايي ديني و تاريخچة آن در نگرش در پي مباحث مفصلي كه از كثرت
اين اصطلاح به معناي اين نظريه اسـت كـه   توان در مورد اصطلاح وسعت مشرب سخن گفت؛  با احتمال بيشتري مي

هاي گوناگون از يك حقيقت غايي و  واكنشها و  اديان بزرگ جهان تشكيل دهندة برداشتهاي متغير و درك و دريافت
و  »انحصـارانگاري «توانيم به اين نظريه از طريق تقابل دادن آن با دو نظرية رقيـب عمـده يكـي     ما مي. مرموز الوهيند

  :بنگريم »انگاري شمول«ديگري 
نجات، منظر طبيعي آموزد و عبارت است از راه  اين نظر كه يك سنت خاص به تنهايي حقيقت را مي :انحصار انگاري

آيد و درصدد آن است كه جاي خـود را در   اولية هر نهضت ديني است كه از طريق رويداد وحياني تازه به وجود مي
تر باشد، طبعا ادعاي انحصارانگاري نسبت به حقيقت و  در واقع هر قدر محيط خصمانه. محيطي نسبتا ناپذيرا باز كند

اقع نگرش محتوم هر كسي است كه در سنت خاصي به بار آمده كه حـد و  نجات موكدتر است؛ انحصارانگاري در و
  :مرزهاي آن، همانا حد و مرزهاي جهان فكري اوست

 از صـــحبت گرفتـــه جبينـــان حــــذر نمـــاي
  

 بـه تنـگ بـاش    كه نيست وسعت مشـرب آنجا  
  

 )109سيداي نسفي،(
ديني و مخصوصا از طريق مواجهه با بهتـرين  انتقاد از تلقي انحصارگرايانه به مدد آگاهي از ساير جريانهاي حيات 

آيد؛ بهترين نماد انحصارگرايي ديني و  ثمرات آنها در مورد تحول هستي انسان از خودمداري به خدامداري، پديد مي
انديشي خشك در ادبيات فارسي، عبوس زهد و زاهد گرفته جبين است كه خـود را از نعمـت درك و دريافـت     جزم

  :هاي بازتر محروم ساخته است هاي ديگر و جهان جربهها و ت مواهب انديشه
 اسـت  ر گـوهر كـردن  ـاز به ـمغـز صـلح    بـي با كـف   ر وسعت مشرب نمودن اختيارزهد را بـــــ

  

 )538، 2صائب،ج(
 رف زهـد گرفـتوسـعت مشـرب طــ ـ   هر كـه بـا  

  

ــ    اك شـــد از دامـــن صـــحرا قـــانع بـــه كـــف خـ
  

 )2471، 5صائب، ج(
كه نتايج خلاقانه و ارزشمند آگاهي انسان از الوهيت، منحصر به سـنت مـأنوس    رفته آشكار شده است سپس رفته

هاي مشابه، هـر چنـد گـاه بسـيار متفـاوت از       ها و شيوه ها نيز در مظان اين هستند كه راه هر فرد نيست و ساير سنت
ا از چنـين مـوهبتي   واكنش انساني در قبال واقعيت الوهي دگرگون كننده عرضه بدارند و بينوا كسي است كه خـود ر 

  :محروم بدارد
 ـ   ــ ــرب در ايـ ــعت مش ــت وس ــه نيس ــراآن را ك  ن س

  
 در زنــــدگي بــــه تنگــــي قبــــر اســــت مبــــتلا  

  

 )1،512صائب،ج(
ــي ــدل ــهـك  ز وســعت مشــربايه نيســت در او گوش

  

 نـدارد  ه ايـوان و پيشـگاه  ـــــ ـاسـت ك   ايچو خانه  
  

 )1354، 3صائب،ج(
انگارانه انجاميده است كـه بـر وفـق     مكتب كلامي و فلسفة ديني شمول اين نحوة درك و دريافت، به پديد آوردن

ارزش يـا شـيطاني    ها هم به جاي آنكه بي نمايانگر حقيقت غايي است، در حالي كه ساير سنت ،آنها يك سنت خاص
  :اند هايي به حقيقت غايي ها يا دربردارندة رهيافت باشند، نمايانگر جنبه

 مشـــربهازهـــي ســـودايي شـــوق تـــو مـــذهبها و
  

ــي   ــر چ ــارت غي ــي  عم ــحرا نم ــن ص ــد ن دام  باش
  

 بــه يــادت آســمان ســير طپيــدن جــوش ياربهــا  
  

 هــاي مــذهب اينقــدر باليــد مشــربها  ز تنــــگي
  

 )129بيدل،(
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تر نگرش تعددگرا در باب حيات ديني بشريت، بايد همراه با تحول و تكامـل در خودشناسـي هـر     پذيرش وسيع«
تر از حضـور هسـتي    تر و جهاني يك از سنن و تعديل ادعاهاي آنان در باب تفوق منحصر به فرد و برداشت همگاني

  ) 35: 1378جان هيك، (» .راستين در روح انساني باشد
 وسـعت مشــربدر دوران چشــمش  عـام  شـد   چنـان 

  

 روبــد ســاحت ميخانــه مــي كــه بــا ســجاده زاهــد 
  

 )1231، 3صائب،ج(

  :خواهي كل و دمكراسي صلح-5
شناسي اجتمـاعي،   سطوح روش: شود گرايي به سطح انتزاعي متمايز، اما مربوط به هم تقسيم مي مفهوم كلي كثرت«

اگـر مـا از ايـن شـبكة     . هاي فرعي انجام داد بندي توان تقسيم ها مي فرهنگي و سياسي؛ در درون هر يك از اين مقوله
در شعر ) 177: 1381لنان،  مك(» .رزش اندكي خواهد داشتگرايي ا معنايي آگاهي نداشته باشيم، صحبت از توسعة كثرت

هاي اجتماعي مطرح است؛ اما شايد بتوان بزرگترين واكنش اجتمـاعي شـاعران    سبك هندي،  مسايل اجتماعي و نقد
اين سبك در قبال رويدادهاي سياسي و اجتماعي عصر خود را در نقدهاي پلوراليستي آنان جست؛ عصر صفويه هـر  

و اتفاقـا بـه   -گير در سطح ايرانِ بزرگ آن روزهاست  كار آمدن مذهب تشيع به شكلي قوي و همه ة رويچند كه دور
، اما بـه شـهادت تـاريخ در پيـاده      -يابد مدد چنين اتحاد ديني است كه دولت مركزي و قدرتمند صفويه اعتباري مي

متاسـفانه  و خانـدانهاي حاميشـان،    دولتمـردان صـفوي   -يعني رسميت يافتن مذهب تشـيع در ايـران  –شدن اين امر 
هاي بسياري را ناحق  خونهاي بسيار ريختند و حق شوربختانههاي ديگر روا داشتند و  جفاهاي بسيار بر معتقدان كيش

  :كردند
  

ــده ــوش ش ــهر فرام ـــن ش ــة اي ــق را فتن  خل
  

ــيم     ــازه كن ــر ت ــاييم و خب ــان بنم ــم پنه  زخ
  

 )246نظيري، ديوان،(
  

ساختن پر تعداد نظرياتي از قبيل وسعت مشرب و صلح كل كه در تضاد كامل بـا رويـة   رسد كه مطرح  به نظر مي
حكومتي عصر اين شاعران است و همچنين دعـوت بـه سـعة صـدر و تحمـل و تسـامح و تسـاهل در برخـورد بـا          

باشـد؛ بـه    اي تلويحي و منفي با شيوة رفتاري حكومت در اين زمينه دگرانديشان و باورمندان به مذاهب ديگر، مبارزه
  :سخن گفتن نقد بزرگي بر شيوة حكومتي است» دارالامن صلح كل«عبارت ديگر، در چنين بلبشوي نزاع و نفاق از 

  

 تا بـه دارالامـن صـلح كـل رسـيدم، كبــك مسـت
  

ــد در خــواب راحــت مــي   چنگــل شــهباز مــن زن
  

 )2965، 6صائب،ج(
  

گرايـي را ناشـي از سـنت دمكراتيـك ليبـرال و از ايـدة اصـلي         برخي كثرت«: لنان گفته است اگر آن گونه كه مك
خواهانـه   پلوراليسم را نوعي حركت اجتمـاعي و آزادي  )151: 1381لنان،  مك(» .دانند گذاري به حقوق فردي مي احترام

از وسعت مشرب، و صلح كل چنين مفـاهيمي را نيـز   شك بايد اذعان نمود كه شاعران سبك هندي،  تلقي نماييم، بي
  :اند كه هدف اصلي در آن احياي حق و كرامت انسان و آبادي جوامع انساني است اراده كرده

  

 خاك بـا ايـــن رتبـة تمكـين جنـاب آدمـي اسـت
  

 ارت از فضــاي جنــت اســتوســعت مشــرب عبـــ
  

 اســت ركــاب آدمــي  در شــوكت و  شــان  بــا آنچــرخ 
  

ــوثر  چشــمة ــين چشــمك ــي اســت   هم ــر آب آدم  پ
  

 )603، 2صائب،ج(
نگرانـة   سـونگرانه، متعصـبانه، افراطـي و سـطحي     شاعران سبك هندي براي نشان دادن اعتراض خود به روية يـك 

حاكمان وقت مبارزة منفي را آهنگ حركت خود ساختند و در چنان اوضـاعي كـه هـيچ نهـاد يـا شخصـيتي يـاراي        
هايي ناهمگون و مغاير بـا   بيان انديشههاي مستبدانة حكومتي را ندارد، شاعران اين سبك با  اعتراض در برابر سياست
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پردازنـد تـا ضـمن اعـلام ناهمسـويي بـا        هايي ديگرگونـه مـي   ها و آموزه حكومتي، به طرح ارزش-جريانهاي سياسي
  .هاي ناروا برآمده باشند ها، درصدد نفي كامل آن رويه گونه سياست اين
  

ــر بــ ـ ــادسـ ــد نهـ ــل بايـ ــلح كـ ــاي صـ  ه پـ
  

  
 د جهـل خلـق  زين تفنگ و تير پرخاشـي كـه دار  

  

 ر خــــرابتــــا از او آبــــاد گــــردد هــــ ـ   
  

 )حاجب شيرازي(
 شمشـير صـلح    تـا نيـارد در ميـان     نيست ممكـن 

  

 )505بيدل،(

  :روح و جان  آرامش -5
مشربي و   دستاورد بزرگ نگرشِ وسيع »آرامش«تكامل و تعالي روحي و رسيدن به هدف غايي امور زندگي، يعني 

هـاي منبعـث از بهكتـي، يوگـا، كريشـنا و ذن، كـه شـعار اصليشـان          كلي است، امروز هـم تمرينـات و ورزش    صلح
هـاي   ورزي بر همة جهان و همة موجودات است، براي رهـا سـاختن آدمـي از فشـارهاي روحـي و اضـطراب       عشق
شـود؛   افزوده مي و روحيهاي جسمي  تمرينشوند و روز به روز بر گروندگان چنين  شمار زندگي موثر شمرده مي بي

خود را نه حقير بلكه عظيم  ،پندارد كائنات مي  با چنين نگرشي به حيات، آدمي كه خود را در وحدت كامل با حركت
  :يابد كران و البته آسوده مي و بي

  

ــاده ــ گشــ ــورروي بــ ــدة مــ ــريم ديــ  ود در حــ
  

 ه وســـعت مشـــرب بـــود بيابـــانشكـــدلـــي 
  

 )2417، 5صائب،ج(
 ــ ــر ك ــهه ــداي ه را گوش ــرب دادن ــعت مش  از وس

  

 گـــر همـــه مـــور بـــود ملـــك ســـليمان دارد  
  

 )1321، 3صائب،ج(
  

چنين پذيرش و نگرشي به خود، هستي و ديگران، آرامشي عظيم و گشايشي آشكار در روحيات آدمـي بـه جـاي    
را بـا  توان مفهوم چنين برداشتي از وسعت مشرب  نهد و بهترين علاج دلتنگي و افسردگي است؛ از اين جهت مي مي

  :اند هاي آن سنجيد كه آن را هدف آفرينش و داروي هر درد دانسته عشق به كل جهان و پديده
  

ــا خــ ـ  ــه جـ ــتهمـ ــق اسـ ــت عشـ  وان نعمـ
  

ــي   ــات مـــ ــه در كاينـــ ــر چـــ ــي هـــ  بينـــ
  

  

ــ  ــت   عـ ــق اسـ ــت عشـ ــف و رحمـ  المي لطـ
  

ـــ ــر كـ ــتنيـــك بنگـ  ه حضـــرت عشـــق اسـ
  

 )221االله ولي،ديوان، شاه نعمت(
 داشـــتتنگنـــاي شـــهر نتوانـــد مـــرا دلتنـــگ

  

 ود پيشــاني هــامون مــرا  وســعت مشــرب بـ ـ  
  

 )89، 1صائب،ج(
 ـه بـود كـوه غـم عشـق؟با وسعت مشرب چـــ

  
 و ايــن دانــه بــزرگ اســتدر حوصــلة تنــگ تـــ 

  

 )1044، 2صائب،ج(
  

اي را در زندگي برگزيند و با همة جهان در صلح كل باشد، هرگـز در   در اين باور، انساني كه چنين طريقه و سيره
رنج تنهايي و غربت را نخواهد چشيد، از آن روي كه با همگان مسير همـدلي و يگـانگي را طـي خواهـد      اين جهان

  :كرد
  باشد  چين  صحراي در  نافه  هميشه  خوشخلقز  ه دارد وسعت مشربنبيند رنج غربت هر كـ

 )2813، 4صائب،ج(
تواننـد   تحمل خود را دارد و نه ديگـران مـي  گرانجاني بزرگترين بيماري آدمي از ديدگاه عرفان است، گرانجان نه 

  :حضورش را تاب بياورند، گرانجان را به درياي عشق و به ساحل مقصود، راهي نيست
  جا گرانجاني بود زندان من باشددر هركه  د؟ معاذااللهــصحبتي در خلد با زاه من و هم

 )4،2789صائب،ج(



 75/      صلح كل و وسعت مشرب در آيينة شعر سبك هندي

ني، وسـعت مشـرب را تجـويز    صائب براي درمان گرانجـا  گرانجاني منفور بودن و تنهايي و حسرت در پي دارد؛
  :كند مي

  

ــي ــوارا م  ــ گ ــرب گـ ــعت مش ــوند از وس  ـرانجانانش
  

  
 با خود زاهدا در جنـگ و مـن بـا هـر دو عـالم صـلح      تو 

  

 ـ   فيچو   ود راضـي ض از دولت عشـق از همـه عـالم ب
  

 باشـد  بـار بـر دريـا نمـي     هـاي سـنگين  كه كشتي  
  

 )1514، 3صائب،ج(
 جنــت، تــرا باشــد ســزا دوزخزا مــرا باشــد جـــ

  

 هــوا دوزخ شــود نــارش پــلگــذرچون افكنــد بر
  

 )ملا محسن فيض كاشاني(
  

از ديدگاه شاعران سبك هندي، وسعت مشرب، چون فضايل والاي اخلاقي از قبيل رضا، حلم و قناعـت در كنـار   
تري را براي او فراهم  زندگي آسانبرد و  سازد، آستانة تحمل آدمي را بالا مي تر مي عشق، زندگي را براي آدمي راحت

  :سازد مي
 خطـر بيـرون ز بحـر بيكـران آيـد      بـي  كه كشتي   سختي از دورانمشرب نديدم ز فيض وسعت

  

 )1544، 3صائب، ج(
 نقل ميخـواران اگـر شـيرين نباشـد گـو مبـاش         وارا تلخ و شورشود از وسعت مشرب گـ مي

  

 )2359، 5صائب،ج(
  

  :آرامانشهرگرايي -6
اي آرمانگرا است كه سيرة عملـي و طريـق راهبـردي     مطرح در قاموس صلح كل و وسعت مشرب، انديشهانديشة 

  :داند ها مي براي آبادي جهان را همدلي و اتحاد و عشق بين همة انسان
  

 ـ ــ ــيچ كـــ ــتهـ ــر نيسـ ــلح بهتـ  اري ز صـ
  

 ـ ــ ــد طــ ــلح باشــ ــلاح صــ ــل فــ  ريق اهــ
  

  
 د همـوار وضـع چـرخ را   وسعت مشـرب كنـ ـ 

  

 ــ   ــگ كــ ــدتر از جنـ ــت بـ ــر نيسـ  ـار ديگـ
  

 انــد صــلح و صــلاح   هزان جهــت گفتـــ ـ
  

 )267هلالي جغتايي،(
ــان كــم شــود  ــاران در بياب  شــور ســيلاب به

  

 )1306، 3صائب،ج(
شاعران اين سبك، معتقدند كه اگر همة انسانها به چنين وسعت نظري برسند و جان و روح را به نسيم مهربـاني و  

  :نقدا در همين جهان تجربه كنند توانند بهشت موعود را يكدلي بيارايند، مي
  

ــرو عـــ ـ   ــار، ســ ــت سرشــ ــتهمــ  الم بالاســ
  

ـــن اســـت     وســـعت مشـــرب بهشـــت روي زميـــ
  

 )749، 2صائب،ج(
 ايــــمع بــــه جنــــت فتــــادهاز مشــــرب وســــي

  

ــت        ــاج نيس ــار احتي ــه به ـــوم را ب ــل مـــ ــن نخ  اي
  

 )1000، 2صائب،ج(
 زحمـتجـا نقـد بـيشـد همـين مـي  اش نسيه بهشت

  

 را  مشـرب   حسـن  زاهـد  كـرد مـي  اگر  جمع مذهببه  
  

 )179، 1صائب،ج(
  

خوشي و شادي و آن رضايت قلبي كه هدف غايي بندگي و ايمان است در راستاي تحقق اين آرمان قابـل درك و  
  :گويد اهل مشرب هر روزشان عيد است دريافت است؛ صائب مي

ــالي دو     ـر رور روز عيد استدر روستاي مشرب هـ ــذهب س ـــد باشــددر شــهربند م  عيـــ
  

 )2148، 4صائب، ج(
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تواند تمام لحظات و آنات خود را سـاعت خـوب بشـمارد و بـه خوشـي عمـر        از همين طريق است كه انسان مي
  :بگذارد

  

 ا روشـندلانساعت بد نيسـت در تقـويم م ـ  
  

 ايـم  ردون كـرده صلح كل با ثابـت و سـيار گـ ـ    
  

 )2438، 5صائب،ج(

  :گيرينتيجه
دو اصطلاح هرمنوتيكي پربسامد در شعر سبك هندي است؛ ردگيري ريشة اين كلمات صلح كل و وسعت مشرب 

هاي هندي  هاي عرفان اسلامي و عرفان هاي دين الهي اكبرشاه گوركاني است، ما را به سرچشمه كه برگرفته از انديشه
هاي مكاتب جديدتري چون  از طرف ديگر كاربردها و مفاهيم برآمده از اين دو اصطلاح، با ديدگاه. گردد رهنمون مي

شاعران سبك هندي اين دو اصطلاح را به عنوان شيوة عملي براي . گرايي ديني تطابقي عميق دارد پلوراليسم يا كثرت
كنند و اين رويه را همچون روية عملي بـراي ايجـاد آرامـش فـردي و      ري فردي و اجتماعي تبليغ مينجات و رستگا

  :اند لت در آن مطرح نمودهآبادي جوامع انساني و برپايي عدا
  

 رز مسـتانخوشا صـلح كـل و خوشـا ط ـ   
  

 ريفــانِ چــون و چرايــي  بسســت از ح  
  

 )343حزين لاهيجي،ديوان،(

  :منابعفهرست 
 ، چاپ دوم، انتشارات الزهراء، فصوص الحكم )1370(الدين  ابن عربي، محي -1
، تهـران، نقـش   )حضوري حسين نصـر و جـان هيـك   گفتگوي (، راه هاي آسمانپلوراليسم ديني، ) 1382(اصلان، عدنان  -2

 جهان
 االله خليلي، دو جلد، تهران نشر سيماي دانش تصحيح، خليل ديوان اشعار،) 1384(بيدل دهلوي، عبدالقادر  -3

 ترجمة شهريار مشيري، تهران، آگاهان ايده ،رد پاي فلسفة هند در شعر فارسي) 1378(اس.بي.چووبي، او -4

 االله صاحبكار، تهران، سايه ، تصحيح ذبيحديوان) 1374(حزين لاهيجي،  -5

 جلد اول، تصحيح محمد قهرمان، چاپ سوم، انتشارات علمي و فرهنگي) 1375( ديوانتبريزي،  صائب -6

 ــــــــــــــــــــ، جلد دوم،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -7

 ــــــــــــــــــــ، جلد سوم،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -8

 ، چاپ دوم،ـــــــــــــــــــــــــــــ1373ــــــــــــــــــــ، جلد چهارم،ـــــــــــــــــ، -9

 پ دوم،ــــــــــــــــــــــــــــ، چا1374ـــــــــــــــــــ، جلد پنجم،ـــــــــــــــــــ، -10

 ، چاپ اول،ــــــــــــــــــــــــــــ1370ـــــــــــــــــــ، جلد ششم،ـــــــــــــــــــ -11
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 77/      صلح كل و وسعت مشرب در آيينة شعر سبك هندي

  :مقالات
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